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شـــهر نيشـــابور را كه مورخان و 
جغرافي نويسان سده هاي قبلي، به صورت 
نشابور، نشـــاپور به نيسابور نوشته اند 
در زبان پهلواني ساســـاني نيوشاهپور 
مي خواننـــد و نام اصلـــي آن «نيوك 

شاهپوهر» است.
نيشابور از شهرهاي قديمي خراسان 
است. يك ميليون جمعيت و 12 هزار 
قنات دارد و احمد كاتب مي گويد: ميان 
اين شـــهر و شهرهاي بزرگ خراسان 
قديم مثل مرو و هرات و شـــهرهاي 
جرجـــان و دامغان ده مرحله اســـت. 
نويســـندگان دوران اسلامي كه اغلب 
ريشه هاي واژه هاي بازمانده از عهد كهن 
را نمي دانستند با تصور خود داستانسرايي 

مي كردند، درباره نيشـــابور مي نويسند 
چون شاهپورشـــاه آنجا را  بديد گفت: 
نيكو جايي اســـت، شهري شود، در آن 
زمان در آنجا نيزاري بود، وي فرمان داد 
تا ني ها را بريدند و به جاي آن شهري 
بنا كردند و كلمه نيشابور مركب از ني 

و شاپور است!!
نيشابور كهن، دژي مستحكم داشت 
و زام، باخزر، جوين و بيهق از توابع آن 
بودند و دوازده روستا داشت كه در هر 

روستايي صدوشصت دهكده بود.
تقويم البلدان

مردم اين شهر در حكومت عثمان 35 ـ 
29 هـ . ق بدون جنگ و خونريزي به 
اسلام گرويدند. در عصر ملوكان بعد از 
اســـلام چند بار دست به دست گشت 
و در هجوم مغول (618 هـ . ق) مردم 
بسياري به نيشابور پناهنده شدند. مدافعان 
شهر داماد چنگيزخان را كشتند و چنگيز 
خود رهسپار تسخير نيشابور شد و وقتي 
با حيله شهر را تصرف كرد، بيرحمانه 
هر موجود زنده اي را كه يافتند، كشتند.
بعـــد از حمله مغول ديگر هرگز آن 
شكوه و عظمت پيشين را نيافت. آرامگاه 
خيام و شيخ عطار كه در گورستان خارج 
اين شهر بودند، اينك در ميان شهر فعلي 
نيشابور است. آداب و رسوم رايج در اين 
شهر و روستاهاي اطراف آن از بسياري 
جهات متفاوت است كه در اين نوشته 

نقاط روستايي مدنظر است.
خواستگاري

مادر با مشورت پدر به خواستگاري 
دختر مي رود و چنانچه رضايت خانواده 
دختر را جلب كنند، پدر و مادر پسر با 
نزديكان و اقوام به خواستگاري مي روند 
و به همراه خويش روســـري، مقداري 

قند و انگشتري مي برند.
نامزدي

در مدت نامزدي، خانواده پســـر در 
روزهاي عيد مقداري گوشت، برنج و 
پارچه براي خانواده دختر مي فرستند و 

خانـــواده دختر آنها را دعوت مي كنند. 
در اين مدت، دختر و پسر همديگر را 

ملاقات مي كنند.
عقدكنان

روز عقدكنان، خانواده پسر، وسايل 
خوراكي و مقداري لباس براي خانواده 
عروس مي فرستد و پدر پسر، حمامي 
و زن حمامي را براي دعوت مردان و 
زنان نزد خانواده عروس براي دعوت 
به صرف شــــام يا ناهار مي فرستند و 
دعوت شدگان مقداري قند يا شيريني 
به حمامــــي و زن او مي دهند و بعد 
از صــــرف غذا، ملاي ده دختر را عقد 
مي كند. مهريه دختــــر، آب، زمين و 

گوسفند است.

عروسي
عروسي معمولاً دو شبانه روز به طول 
مي انجامـــد. روز اول پدر داماد، اقوام و 
فاميل را به خانه خويش دعوت مي كند 
و داماد نيز بر تختي كنار مجلس مي نشيند 
و هر يك از مدعوين پول يا گوسفند 
به داماد هديـــه مي كند. روز بعد، زن 
آرايشگر سر و صورت عروس را آرايش 
مي كند. لباسهاي داماد را از خانه عروس 
و لباســـهاي عروس را از خانه داماد با 
ساز و دهل به حمام مي برند و آنها را با 

لباسهاي نو به خانه برمي گردانند. 
عروس بردن

هنگام عروس كشاني، يكي از زنان 
فاميـــل داماد وســـيله اي را از خانواده 
عروس كه به آن «عقل عروس» مي گويند 
برمـــي دارد و در خانـــه داماد آن را به 
عروس مي دهد. عروس را بر اسبي سوار 
مي كنند و افســـار اسب را دايي يا پسر 
عمو يا برادر عروس مي كشد و تا خانه 
داماد او را همراهي مي كند. چند زن نيز 
با عروس به خانه داماد مي روند و يك 
تا دو شب آنجا مي مانند. عروس را با 
ساز و دهل به خانه داماد مي برند. جلو 
خانه داماد عروس پاانداز طلب مي كند و 
تا پاانداز به او ندهند، وارد خانه نمي شود. 
مادر يا پدر يا برادر داماد، گوســـفند يا 
هديه اي ديگر به عروس مي دهد تا وارد 
شود. رنگ لباس عروس سفيد و محل 
حجله گاه، خانه داماد است. مادر عروس 
يك روز بعد از عروسي به افرادي كه 
به داماد هدايايي دادند، يك دستمال و 
مقداري شيريني مي دهد. پدر عروس بعد 
از سه روز از عروسي يكي از فاميل يا 
برادر عروس را به خانه داماد مي فرستد 
و عروس و داماد را به خانه خود دعوت 
مي كند و گوسفند يا قطعه زميني به آنها 

هديه مي دهد. 
شب يلدا

در اين شـــب مردم معمولاً به خانه 
بزرگترهـــا مي روند و تا نيمه شـــب 

مي نشـــينند. ميزبان گوسفندي را ذبح 
كـــرده و از ميهمانان پذيرايي مي كند. 
مردم در حد امكان در شب يلدا هندوانه 
مي خورنـــد و معتقدند كه هر كس در 
اين شب هندوانه بخورد، تابستان، زياد 

تشنه نمي شود.
مراسم ماه محرم و صفر

در روز عاشـــورا، مـــردم در قالب 
هيأتهاي عزاداري ضمن انجام مراســـم 
ويژه به تهيه و پخت غذا كه اغلب هليم 
اســـت مبادرت مي ورزند. در اين روز 
علم ها را از مساجد بيرون مي آورند. در 
روســـتاهاي اسحاق آباد و كليدر، بار و 
بسياري از نقاط ديگر نيشابور، نمايش 
شـــبيه خواني برگزار مي شود. در اين 

نمايش مذهبي، گروههاي شبيه خوان 
با حركات و خواندن ابيات مناســـب، 
نوحه خوانـــي مي كنند و ماجراي ظهر 
عاشورا را  بازسازي مي كنند. در روستاها، 
در بدو ورود هيأتهاي عزاداري به مدخل 
روستا، عده اي از عزاداران علم به دست 
در حالي كه علم ويژه عزاداري، پيشاپيش 
آنها برده مي شود، به پيشواز آنان مي آيند 
و به اصطلاح به هم ســـلام مي گويند 
و آنهـــا را به ميدان اصلي ده راهنمايي 
مي كنند. پس از گرد آمدن همه گروهها 
در ميـــدان اصلي نخل را برمي دارند و 
دسته جمعي به سوي امامزاده روستا روانه 
مي شوند. پس از مراجعت از مزار، گروهها 
برحسب روستا، دسته دسته به صرف 
ناهار فراخوانده مي شوند. مخارج تهيه 
هليم نيز توسط افراد خيرّ تامين مي شود. 
در شهر نيشـــابور دسته هاي گوناگون 
عزادار در قالب هيأتهاي مختلف و گاهي 
با حركت دادن علمها از گوشه و كنار 
شهر به خيابان اصلي آمده و در طول آن 
به حركت و عزاداري مي پردازند. در اين 
مراسم كه معمولاً در مسجد جامع پايان 
مي يابد، اشعاري درباره مظلوميت امام 
حسين(ع) و يارانش خوانده مي شود. در 
روز اربعين حسيني نيز مراسم عزاداري و 
روضه خواني در داخل مساجد و خانه ها 
برپا مي شود. عده اي از زنان صبح اربعين 
شله زرد را كه از شب قبل آماده كرده اند، 
بين همسايه ها و آشنايان تقسيم مي كنند. 
مراسم عزاداري در مساجد، حسينيه ها 
و خانه هـــا در روزهاي وفات حضرت 
پيامبر(ص) وفات حضرت فاطمه(س)، 
شـــهادت حضرت علي ضمن اجراي 
مراسم احياي نوزدهم و بيست و يكم 
و بيســـت و سوم ماه مبارك رمضان و 
ســـاير روزهاي وفات يا شهادت ديگر 
امامان معصوم(ع) و بزرگان دين با احترام 

خاصي برگزار مي شود.
تمناي باران و مراسم چوله قزك

بـــا توجه به اين كه كشـــاورزي و 

جـامـه
در تعبير جامه در خواب كه در كتابهاي  تعبير و خوابگزاري فراوان است 

قبلاً به چند مورد اشاره كرده بوديم و اينك چندمورد ديگر:
* جامه را به هر چيز كه تعبير كنند هرچه نوتر باشد بهتر است و به قوت تر 

توانگر را زيادت مال باشد، درويش را ثروت و مديون را اداي دين.
* اگر بيند غســـل كرد و جامه نويي پوشـــيد كه دريده بود، چنانچه قابل 

اصلاح باشد، وي را فرزندي  آيد.
* جامه كهنه پسنديده نيست! چون چركين باشد بتَرَ و چون دريده باشد 
از آن بتَرَ. جامه كهنه دليل فقر و از دست رفتن منصب و جاه است. در مورد 

فقير فضيحت است و در مورد كافر خوف عاقبت.
* فروشنده جامه كهنه نزديك باشد كه از غم فرج يابد و خريدارش را 

ابتداي غم و فقر.
* جامه كهنه بر تن دليل خصومت است.

* دريده شدن جامه كهنه بر درازي، دليل رفتن عِرض و آبروست.
* اگر بيند وصله چركين برجامه چركين مي دوخت غم و فقر و گناهش 

افزون شود.
* اگـــر بينـــد وصله نو و پاك بر جامه نو و پاك مي دوخت، برهرچيز كه 

دلالت آن جامه باشد از كارهاي دنيا و آخرت زيادت رود.

آداب و رسوم و فرهنگ مردم روستاهاي نيشابورآداب و رسوم و فرهنگ مردم روستاهاي نيشابور

علم تقسيم را از كه بايد آموخت؟! 
از كلّه كَندة گرگِ عبرت آموز

شيري گورخري را شكار مي كند و به خيالش مي افتد كه 
همه درندگان بيشه را به ميهماني دعوت  كند. گرگ را به 
تقسيم منطقي و عادلانه شكار امر مي فرمايد! گرگ بينوا كه 
فريب  كلمات «منطق» و «عادلانه» راخورده بود به تقسيمي 
از روي انصاف و عدالت مي پردازد، هريك از جانوران را 
برحسب شأن و رتبه يا لياقت سهمي در نظر مي گيرد و سهم 
شير را به آن دليل كه ميزبان است و براساس ميهمانداري 

و ميهما ن نوازي به آخر از همه موكول مي كند.
شير كه از نحوه تقسيم گرگ به خشم آمده بود با يك 
ضرب سر گرگ را از تن او جدا مي كند و پس از آن نگاهي 
غضبناك به حاضران مي اندازد و فرياد مي زند: كسي هست 

كه اين لاشه را از روي عدالت كامل تقسيم كند؟!
روبـــاه پيش مي آيد و تعظيمي مي كند و مي گويد: اگر 
موافقت بفرماييد من آن را به عادلانه ترين وجهي تقســـيم 
مي كنم. شير موافقت مي كند و روباه مي گويد: سينه گورخر 
بايد براي ناشتايي شخص سلطان وحوش اختصاص  يابد، 
رانهاي او هم يكي براي ناهار حضرت، يكي براي عصرانه، 
گردن را كه عضوي لطيف تر است، شب ميل خواهند فرمود 
كه هضمش آسان است، چون باعث بدخوابي نمي شود! دل 
و جگر و قلوه ها و مخلفات هم در فواصل غذاهاي اصلي 
و به صورت تنقلات و شبچره مورد استفاده حضرت معدلت 
پناهي قرار خواهد گرفت يا براي ناشتايي فرداي سلطان نگاه 
داشته شود. البته ديگران و از  آن جمله حقير نيز به ياري خدا 
گرسنه نخواهيم ماند، زيرا ميهمان حضرت سلطانيم و از قديم 

گفته اند ميهمان حبيب خداست و بي روزي نمي ماند.
شير سري به رضايت مي جنباند و از روباه مي پرسد: بگو ببينم 
جوان! آداب سفره و علم تقسيم را به اين خوبي از كه آموخته اي؟

روباه مي گويد: فدايت شوم براي آموختن اين علم مگر 
بهتر از كله كندة گرگ عبرت آموز هم استادي هست؟

اين حكايت با اختلافي در ساختار آن در مثنوي مولانا 
جلال الدين بلخي نيز آمده است:

شـــير و گرگ و روبهي، بهر شـــكار
رفتـــه بودنـــد از طلب در كوهســـار

هر ســـه باهم تـــا در آن وادي ژرف
صيدهـــا گيرند بســـيار و شـــگرف

گرچه زيشـــان شـــير نر را تنگ بود
ليـــك كـــرد اكـــرام و همراهي نمود

گاو كوهـــي و بز و خرگوش زفت
يافتنـــد و كار ايشـــان پيـــش رفت

چون ز كُه در بيشـــه آوردندشـــان
كشـــته و مجروح و اندر خون كشـــان

گفت شير: «اي گرگ اين را بخش كن!
معدلـــت را نو كن اي گـــرگ كهن!»

گفت: «اي شه، گاو وحشي   بخش توست
آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چســـت

بز مرا كه بز ميانه  اســـت و وســـط
روبهـــا، خرگـــوش بســـتان بي غلط!»

گفت: «پيش  آ، اي خري كه خود بديد!»
پيشـــش آمـــد پنجـــه زد او را دريد!

چـــون نديدش مغز تدبير رشـــيد
در سياســـت پوســـتش از سر كشيد

بعـــد از  آن رو شـــير بـــا روباه كرد
گفت: «بخشش كن براي چاشت خورد»

ســـجده كرد و گفت: «اين گاو سمين
چاشت خوردت باشد ـ اي شاه گزين ـ

ويـــن بـــز، از بهر ميـــان روز را
يخنئـــي باشـــد شـــه پيـــروز را

وان دگـــر خرگوش بهر شـــام هم
شـــبچره  اي شـــاه با لطـــف و كرم»

گفـــت: «اي روبه، تو عدل افروختي
اين چنين بخشـــش ز كـــي آموختي؟

از كـــي آموختي ايـــن، اي بزرگ؟»
گفت: «اي شـــاه جهـــان از حال گرگ!

دو بيتي هاي شاعران امروزدو بيتي هاي شاعران امروز

دامداري در اغلب نقاط نيشابور اساس 
زندگي مردم را تشكيل مي دهد و آب، 
به عنـــوان محور توليد در اين مناطق 
نقش حياتي دارد، در موارد كمبود آب 
و نزولات جوي جهت نزول باران در 
برخي نقاط شهرستان مردم دعا نوشته و 
به شاخه هاي درختان مي بندند و يا زنان 
آش بي بي فاطمه مي پزند و بين همسايه ها 
پخـــش مي كنند و در برخي مناطق نيز 
مردم سه روز متوالي روزه مي گيرند و 
در آخرين روز به صحرايي مي روند و 
دسته جمعي از خدا طلب باران مي كنند. 
در مراســـم چوله قزك نيز گروهي از 
كودكان در روستا، مترسكي مي سازند 
و به آن پارچه هايي الوان و لباســـهايي 

بلند مي پوشانند و در كوچه هاي ده راه 
مي افتند و مي خوانند؛

چوله قزك باران كن
بارون بي پايـان كن
گندم به زير خاكه
از تشنگي هلاكه
بزغاله شير ميه
چپو پنير ميه

سپس به در خانه ها مي روند و اهل 
خانه مقداري شيريني و يا پول به آنها 
مي دهند و گاهي مقداري آب هم روي 

بچه ها مي پاشند.
مراسم بعد از مرگ

نزديكان متوفا اغلب به وسيله گفتن 
اذان و لااله الااالله، همســـايگان را جهت 
تشـــييع جنازه دعوت مي كنند. قبل از 
دفن ميت، او را رو به قبله مي خوابانند 
و به آرامي چشمهاي وي را مي بندند، 
دستها را به پهلو مي خوابانند و دو شست 
انگشـــت پا را به وسيله تكه اي پارچه 
به هم مي بندند. بهتر اين است هر چه 
سريع تر قرآن خوان شروع به تلاوت قرآن 
كند و در ميان آن از بقيه بخواهد صلوات 
بفرستند و براي ميت فاتحه بخوانند. در 
اغلب نقاط شهري و روستايي، مرده ها 
را در غســـالخانه مي شويند. چوب زير 
بغل نيز دعانويســـي شده و آماده است 
تا پس از شست وشوي ميت آن را زير 
بغل وي قرار دهند، نيز بر هفت محل 
ســـجده گاه وي بر مبناي سنت ديني 
كافور مي مالند و با احترام وي را كفن 
مي پوشانند جنازه برروي يك نردبان يا 
تابوت روباز تشييع مي شود و حاضران 
لااله الااالله گويان وي را به سوي قبرستان 
مي برند. در جلو گروه تشييع كننده يك 
نفـــر ظرفي پر از خرما يا حلوا حمل 
مي كنـــد و پس از پايان مراســـم دفن
بـــر روي قبـــر مي گذارند. هر يك از 
حاضـــران با بيل مقداري خاك در قبر 
مي ريزنـــد و بيـــل را وارونه به زمين 
مي اندازند تا نفر بعدي الي آخر. همچنين 
ميت را تا حد امكان شب دفن نمي كنند 
و مي گويند: نور ستاره نبايد داخل قبر 
بتابد، باران نبايد داخل قبر بريزد. مراسم 
ختم و يادبود در روزهاي سوم و هفتم، 
چهلم و سال برگزار مي شود. در روزهاي 
يادشده قرآن خواني، صرف غذا و رفتن 
به ســـر مزار برنامه كلي است. در شهر 

نيشابور در روزهاي ختم، هليم مي پزند 
و از شركت كنندگان در مراسم پذيرايي 
مي شود. پس از مراسم چهلم عده اي از 
نزديكان با به همراه آوردن پيراهني براي 
مرد خانه و يك روسري و يا حتي يك 
پيراهن (لزوماً لباسهاي اهدايي بايد رنگي 
روشـــن داشته باشند) براي زن خانه به 
نزد ايشـــان رفته و با دلداري دادن آنها، 
لباسهاي مشكي را از تن شان درمي آورند 

تا از عزا درآيند.
روز عرفه

به روز عرفه، «روز علفه» نيز مي گويند. 
علفه دو روز است؛

1- علفه كهن، آخرين روز سال است 
كه مردم به قبرســـتان مي روند و براي 

آمرزش اموات خود فاتحه مي خوانند.
2- علفه نو، روز اول سال نو است كه 
مردم به مساجد مي روند، قرآن مي خوانند 
بعد هم به خانه خود برگشته و به ديدن 

بزرگترها مي روند.
مراسم ختنه سوران

از مراســـم معمول و متداول در اين 
شهرستان، مراسم ختنه سوران پسران در 
4 يا 5 ســـالگي است كه دعوت كننده 
حمامي بوده و در اغلب روستاها روز 
ختنه سوران پســـر را حمام مي برند. 
چشمهايش را سرمه مي كشند و لباس 
نو بر تنش مي پوشـــانند و در خانه اي 
كه همه جمع اند اســـپند دود مي كنند و 
دهل و ســـرنا مي زنند و پسر را به تيغ 
سلماني مي سپارند. اين رسم در گذشته 
بســـيار پرشور و آييني بوده كه البته در 
نقاط شهري به ندرت برگزار مي شود. 
از مراســـم خاص اين منطقه آن است 
كه به ختنه شونده - براي اينكه برايش 
مشغوليت ذهني ايجاد كنند - مي سپارند 
كه سيلي محكمي به گوش سلماني بزند 
و برحسب سنگيني دست وي و ثروت 
خانواده اش به سلماني انعام مي دهند و 
هنگام ختنه، دهان پســـر را كه از درد 
داد مي كشـــد از شيريني و نقل و نبات 
پر مي كنند و پســـر را هديه هاي زياد 

نثار مي كنند.
چهارشنبه سوري

جشن ويژه آخرين چهارشنبه سال 
است كه در اين روز دخترها و پسرها، 
كوزه آبي را از پشـــت بام خانه خود به 
داخل كوچه پرتاب مي كنند و معتقدند 
كه هركس در اين روز كوزه آبي بشكند 
روز قيامت يك كوزه آب به او خواهند 
داد و به ايـــن صورت بلاها نيز از خانه 
دور مي شوند. مردان روستا در اين روز 
به تيراندازي مي پردازند و اهالي روستا 
بيرون از ده آتشي روشن مي كنند و از 
روي آن مي پرند، هنگام پريدن از آتش 
خطاب به آتش مي گويند: «زردي من از 

تو، سرخي تو از من»
مراسم تولد

ماما يا دايه، وظيفه مراقبت از زائو و 
نوزاد، از بدو تولد تا چهل روز بعد را 
برعهده دارد. به عنوان نخستين اقدامات 
براي سلامتي زائو و نوزاد، زير سر زائو، 
خنجر، قرآن و سوزن و... قرار مي دهند و 

حتي به گوشه يقه پيراهنش يك سنجاق 
آويزان مي كنند. اين اشيا از جهت دفع 
آل گذاشته مي شوند زيرا معتقدند اگر آل 
بياييد، جگر زائو را با خود مي برد و در 
خاكستر قرار مي دهد و يا جگر زائو را به 
آب مي زند. دايه پس از قطع ناف اضافي 
نوزاد، آن را زير خاك دفن مي كند و بر 
محل زخم، روغن گوسفند مي مالد. در 
نيشابور اعتقاد بر اين است كه اگر ناف 
اضافي را زير درخت سيب قرار دهند 
فرزند زيبا مي شـــود. مراسم نامگذاري 
معمولاً در روز دهم انجام مي شود، نام 
نوزاد را معمولا به چند روش انتخاب 
مي كنند: يا انتخاب اســـم از روي قرآن 
كريم يا انتخاب قبلي يا نام پدران و نياكان 

وي و يـــا اگر روزهاي تولد مصادف 
با مراســـم يا دهه عاشورا، عيدقربان و 
ساير روزهاي خاص مذهبي و... باشد 
نـــام نوزاد را به احترام بزرگان دين و 
نيز همراهي با مراسم مذهبي: حسين، 
زينب، قربان، حاجي و... مي گذارند. در 
روز دهـــم اذان و اقامه در گوش نوزاد 
مي گويند و هر كدام از بستگان هديه و 

پول بر بالين نوزاد قرار مي دهند.
جشن سده

اين جشن دل انگيز و كهن در شبهاي 
يازدهم و دوازدهم و سيزدهم بهمن ماه 
برگزار مي شـــود. در غروب روز دهم 
بهمن ساكنان ده بر بلندترين بام خانه 
خـــود مي روند و بوته هاي صحرايي را 
به طرز خاصي برروي هم مي چينند. به 
محض اينكه آفتاب در پس افق پنهان 
شـــد و تاريكي همه جا را فرا گرفت 
بزرگ خانواده، آتش به بوته ها مي زند. 
همين كه شعله آتش به هوا برخاست، 
فرياد شادي از حلقوم اهل خانه به هوا 
برمي خيزد، شعله آتش تا ارتفاع زيادي به 
هوا صعود مي كند، باد شعله ها را درهم 
مي پيچد و بوته ها با صداي مخصوص 
مي ســـوزند و صداي جرقه آنها، زن و 
مرد و كودك را كه به دور آتش حلقه 
زده اند به وجد و سرور مي آورد، ولوله 
و هياهو در ده مي پيچد، جوانان نيز از 
بيابان توده هاي هيزم فراهم آورده، آتش 
مي زنند. با اوج گرفتن شعله هاي آتش 
بـــه دور آن مي چرخند و مي رقصند و 
همه با هـــم پيرامون آتش پايكوبي و 
جست وخيز مي كنند و اين شعر را كه 
در حقيقت سرود شده است با آهنگ 

مخصوص مي خوانند:
آي سده، سده، سده

صد به غله، پنجه به نوروز
آي سده، سده، سده

صد به غله، پنجه به نوروز
زنون بي شو، چله بدرشو

زنون شو دار، به غم گرفتار
صد به غله، پنجه به نوروز

دخترن دخنه، د فكر جمه، نوروز بي يمه
صد به غله، پنجه به نوروز
دخترن دخنه، برشو منله

آي صد به غله، پنجه به نوروز
سده در پشت دار، بميرن غله دار

صد به غله، پنجه به نوروز
ده سده ما، مي شود د گله ما

كالسكه صبح
كـــي ام مـــن! دردمندي زادة شـــب

سيه مســـتي ز ســـكر بـــادة شـــب
نشســـتم تا رســـد كالســـكه صبح

چـــو عابـــر در كنـــار جادة شـــب
فرهاد عمراني

كليد لـؤلـؤ
بـــه تابـــم مي دهد آواي چشـــمت

بخوابـــم مي بـــرد لالاي چشـــمت
را افســـانه ها  لؤلـــؤ  كليـــد 

به دســـتم مي دهد درياي چشـــمت
طاهر غزال

چـرا
تـــو كه چشـــمان ســـحرآميز داري

داري پرهيـــز  گنـــه  پنـــدار  ز 
ز رنـــج انتظـــار و حســـرت وصل

چـــرا جـــام مـــرا لبريـــز داري؟
امان االله احساني

ترانه عاميانه تو كه ماه بلند آسموني
اين ترانه در ميان فارسي زبانان با گويشهاي مختلف رواج دارد. روايتي از آن 

را مرحوم سيدمحمدعلي جمالزاده در كتاب دارالمجانين خود آورده است:
ـ تـــو كـــه مـــاه بلند آســـموني

منم ســـتاره مي شـــم پهلوت مي شينم
ـ تو كه ستاره  مي شي پهلوم مي شيني

منم ابري مي شـــم رو تـــو مي گيرم
ـ تو كه ابري مي شـــي رومو مي گيري

منم بارون مي شم تن تن (تند تند) مي بارم
ـ تو كه بارون مي شـــي تن تن مي باري

منم علف مي شـــم ســـر در مي آرم
ـ تو كه علف مي شـــي سردر مي آري

منم بزي مي شـــم ســـر تو مي خورم
ـ تو كه بزي مي شي سر مو مي خوري

منـــم چاقو مي شـــم كلتـــو مي برم
ـ تو كه چاقو مي شـــي كلمو مي بري

منـــم پنبه مي شـــم دمتـــو مي گيرم
ـ تو كه پنبه مي شـــي دممو مي گيري

منم دشـــك مي شـــم اون بالا مي افتم
دو روايت از اين ترانه را احمد شـــاملو در كتاب كوچه نقل كرده اســـت و 
دو روايت از ديار يزد نيز شـــبيه اين مضمون وجود دارد. روايات تاجيكي، 
مازندراني و آذري آن در كتاب هفته و مجله سخن آمده است كه درآينده، 

آنها را نيز به مرور استفاده خواهيم كرد.

روستاي هجيج
روستاي هجيج در 20 كيلومتري 
غــرب شهرســتان پاوه در اســتان 
كرمانشاه قرار دارد. جنس خانه هاي 
اين روســتا از سنگ است و بصورت 
پلكاني ساخته شده است. اهالي هجيج 

كرد زبان و سني مذهب هستند.

دلپذير
به پيـــش چهـــره ات لالـــه حقيره

ميون دســـت تو خورشـــيد اســـيره
بخوان بر من، تو شـــعر عاشـــقي را

كـــه لطف بـــاغ شـــعرت دلپذيره
بيژن مودت

تمنـا
دو چشـــم ناز تو همرنگ درياســـت

لبانت چون شـــقايقهاي صحراســـت
تـــو در اوج غـــرورت بي نيـــازي

ســـراپاي وجـــود مـــن تمناســـت
هرمز عليپور


